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ولی  است.  رفته  کار  به  فراوان  صنوبر  درخت  به  معشوق  موزون  قامت  تشبیه  فارسی  شعر  در 
فرهنگ نویسان و شارحان متون ادبی در چیستی آن اتفاق نظر ندارند. به نحوی که ممکن است 

خواننده نتواند از مجموع سخن آنان دریابد مقصود از صنوبر چه درختی است. 
در این مقاله تلاش می شود با توجه به مستندات ادبی و همچنین متون گیاه شناختی، گونه 

)species( یا نوع این درخت تعیین شود.
توضیح صنوبر در چند فرهنگ و منبع معتبر این چنین است:

لغت نامة دهخدا
مؤلف غیاث نویسد: صنوبر درخت چِلغُوزه که به هندی چرط گویند؛ چلغوز )مهذب الاسماء(. صنوبر 
از تیرة ناژُویان )مخروطیان( دارای برگ های ضخیم و کوتاه و مخروط های باریک و دراز )گیاه شناسی 
گل گلاب، ص303(. جَوالیقی نویسد: به گمان من صنوبر معرب است )المعرب، ص 213(. درختی است 
یا بار آن درخت )منتهی الارب(. به پارسی ناژ گویند و به هندی سرل ... چون بکوبند و با سرکه با 
هم بیامیزند و مضمضه کنند درد دندان را دفع کند؛ و پوست درخت صنوبر عضوی را که به آب گرم 
سوخته شود و ریش گردد سودمند باشد؛ و دانة صنوبر سرفه ای را که تری بوَُد منفعت کند و طبع 
را نرم کند در دفع رطوبتی که در قَصَباتِ شُش باشد؛ و سینه را یاری دهد و باقوّت کند؛ و بول را از 
مثانه براند؛ و گرم است در دو درجة اول در خشکی و تری معتدل است )ترجمة صیدنة ابوریحان(. 

رجوع به مفردات ابن بیطار و ترجمة ضَریر انَطاکی شود )دهخدا، لغت نامه، صنوبر(.
فرهنگ معین

1ـ )گیاه شناسی( درختی )Abies picea( است از تیرة مخروطیان که همیشه سبز است و جزو 
از  ارتفاع زیادی رشد می کند. برگ هایش متناوب و سوزنی ولی  تا  باغ ها است و  درختان زینتی 
برگ های کاج کوتاه تر و ضخیم تر است. سطح فوقانی برگ ها سبز کم رنگ و سطح تحتانی برگ ها 
سپیدرنگ است. مخروط های میوة صنوبر باریک و درازند و بر خلاف مخروط کاج از درخت به طور 
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کامل جدا نمی شوند، یعنی در جنگل های صنوبر هیچ وقت مخروط های صنوبر در پای درخت دیده 
نمی شود. زیرا مخروط ]کذا؛ صحیح: بذر[ این درخت پس از رسیدن فلس هایش به آسانی با وزش باد 
از مخروط جدا می شود. در حدود 20 گونه صنوبر شناخته شده که در سراسر زمین می رویند. برخی 
از گونه های صنوبر 30 تا 40 متر ارتفاع نیز پیدا می کنند. چوب صنوبر در صنعت مانند چوب کاج 
مورد استفاده قرار می گیرد و به خصوص در منبت کاری به کار می رود؛ تنَوب صنوبری، شجرة الراتینَج، 
بیطَس. توضیح: مخروط صنوبر را حب الصنوبر نیز می گویند. 2ـ )گیاه شناسی( درختان خانوادة تبریزی 
و سفیدار را در بعضی کتب نیز به خطا به نام صنوبر ذکر کرده اند. 3ـ )گیاه شناسی( در زبان عربی 
صنوبر به درخت کاج نیز اطلاق می شود. 4ـ )گیاه شناسی( نام عام همة گیاهان تیرة مخروطیان 
به استثنای سرو. صنوبر آراسته )گیاه شناسی( یکی از گونه های صنوبر است که در باغ ها به عنوان 

درختی زینتی کشت می شود؛ تنوب الجمیل )معین، 1371: 2168/2(.
در فرهنگ بزرگ سخن، صنوبر معادل درخت تبریزی دانسته شده و در ذیل سرواژة تبریزی 
آمده است: نام چند نوع گیاه درختی از خانوادة بید با برگ های براق که در کنار جوی ها کاشته 
می شود و چوب آن در کاغذسازی و کبریت سازی به کار می رود؛ سپیدار؛ سفیدار؛ سفیددار؛ شالکَ  

)انوری، 1382: 1607/3(.
دایرة المعارف فارسی، صنوبر را چنین شرح داده است:

درخت پیوسته سبز بلند از تیرة مخروطیان و از نوع آبیس )Abies(، دارای برگ های سوزنی 
ضخیم کوتاه و مخروط های استوانه ای، که عمدتاً در نیمکرة شمالی می روید و به سبب رایحه و 
زیبایی اش مورد توجه است. کاج بلَسَان از اقسام آن است. کاج را نیز صنوبر گویند؛ و در بعضی نواحی 

ایران، تبریزی را هم صنوبر می خوانند )مصاحب، 1381: 1580/2(.
کاظم برگ نیِسی در کتاب غزلیات سعدی، صنوبر را چنین توضیح داده است:

صنوبر: درختی همیشه سبز از درختان زینتی باغ ها، قد و بالای معشوق را به صنوبر تشبیه 
کرده اند )سعدی، 1380: 109(. وی همچنین در توضیح بیت »خورشید زیر سایة زلف چو شام اوست/ 
طوبی غلام قد صنوبرخَرام اوست«؛ در تبیین »صنوبرخَرام« نوشته است: آن که مانند درخت صنوبر 
می خَرامد. مراد از »خَرامیدن درخت صنوبر« حرکت نرم شاخه ها و برگ های آن در اثر وزش نسیم 
است، و مراد از »صنوبرخرامی قد و بالای معشوق«، لرزش های نرم و دلربای اندام لطیف او به هنگام 

راه رفتن است )سعدی، 1380: 146(.
در کتاب شرح شوق که متن و شرح غزل های حافظ است، در توضیح »دل صنوبری« آمده است:

 Abies به دلیل شباهت دل آدمی به میوه مانندی است بر درخت صنوبر ... درختی از جنس
متعلق به خانوادة Pinaceae یا تیرة کاجیان ]=ناژویان[ از گروه بزرگ سوزنی برگان یا مخروطیان 
)Conifers( که در انگلیسی fir و در عربی صنوبر گفته می شود. با آنکه گفته اند کاج نام فارسی 
درخت صنوبر است و تمام مترادفات کاج )کاچ، کاژ، ناژ، ناژو( صنوبر معنی شده اند، باید گفت صنوبر 
متفاوت با کاج، و برگ سوزنی شکل آن ضخیم تر و کوتاه تر از کاج است. صنوبر را در شعر قدیم در 
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مواردی چون تشبیه دل به میوة صنوبر به کار برده اند و دلِ شکسته را به میوة کفیدة آن، و قامت 
راست و موزون معشوق را به بالای آن ماننده کرده اند. همچنین از آن روی که صنوبر از درختان غیر 
مثمر است این بی بر و باری را حاکی از تهیدستی و نشان آزادگی صنوبر دانسته اند. گفتنی است معنای 
آزادگی برای صنوبر، شبیه سرو یا سرو سهی است. صنوبر =لبان؛ کوچک آن را صنوبر صغار می گویند، 
با ثمری چون دل گوسفند، و بزرگ آن به صنوبر کبار موسوم است )حمیدیان، 1392: 1359/2ـ1360(.

در تمام منابع فعلی گیاه شناختی و درخت شناختی، صنوبر درختی پهن برگ از خانوادة بید یا 
تیرة بیدیان )Salicaceae( معرفی شده است )از جمله نکـ: ثابتی، 1382: 527؛ مظفریان، 1383: 817(.

حتی برخی مدعی شده اند در متون قدیم و از جمله در اشعار فارسی نیز، همه جا منظور از 
صنوبر، درختی پهن برگ است. یعنی همین درختی که امروزه به این نام شناخته می شود. از جمله 
دکتر حبیب الله ثابتی )1387ـ1293(، درخت شناس و جنگل شناس برجسته، در کتاب جنگل ها، 
درختان و درختچه های ایران که معروف ترین منبع درخت شناسی کشور محسوب می شود، برای 
حل این ابهام گفته است: یکی دیگر از درختانی که فرهنگ نویسان کشور را دچار اشتباه ساخته 
است، درخت صنوبر است. صنوبر اصطلاحی است که هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی 
متداول است. در زبان عربی صنوبر درختی است سوزنی برگ و به انواع کاج )Pinus( و یا سایر 
سوزنی برگان مانند Picea ]=نوئل: درختی که در کریسمس تزیین می شود[ گفته می شود. ولی 
در زبان فارسی به درختان پهن برگ از تیرة بید و به جنس Populus اطلاق می گردد که در 
نقاط مختلف نیم خشک کشور می رویند و قامت افراشتة برخی از آنها، چون درخت سرو، مثال 
قامت زیبای یار شعرا گشته است. سعدی می گوید: سرو رفتاری، صنوبرقامتی/ ماه رخساری، 
ملایک منظری؛ و منوچهری می گوید: ندانستم من ای سیمین صنوبر/ که گردد روز چونین 
زود زایل؛ و شاعری دیگر گوید: به باغ، سرو و صنوبر چو قامتت دیدند/ خجل شدند ز پستی 
از حیث مشخصات گیاه شناسی و خصوصیات  را که  بید و صنوبر  و سر فرو کردند. حافظ هم 
اکولوژی ]کذا، صحیح: اکولوژیک/بوم شناختی[ با یکدیگر مشابه اند، همراه یکدیگر ذکر نموده و 
همچنین برگ صنوبر را قلبی شکل و قامت آن را بلند و کشیده توصیف کرده است و می گوید: دل 
صنوبری ام همچو بید لرزان است/ ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست. و نیز منوچهری و 
فرخی، صنوبر را درختی توصیف کرده اند که در کنار جویبارها می روید. منوچهری گوید: جویش 
پر از صنوبر و کوهش پر از سمن/ راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار. و فرخی گوید: بر 
جوی های خشک به امید عدل او/ اکنون همی صنوبر کارند و نارون. همة آنها اشاره به درختانی 
می نموده اند که در ایران وجود داشته و در باغ ها و حاشیة جوی ها کاشته می شده است. نه آنکه 
درختانی را ذکر کنند که در کشور خود نایاب است و در کشورهای بیگانه به طور وفور دیده 
یعنی   ]Populus گونه ها]ی  عموم  برای  را  اصطلاح  این  نیز  ایران  جنگلبانی  سازمان  می شود. 
به عنوان نام جنس انتخاب نموده و برای هر یک از گونه ها نیز یکی از نام های بومی را متداول 

ساخته است )ثابتی، 1382: 17، 528(.
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از جمع بندی توضیحات لغت نامة دهخدا و فرهنگ معین برمی آید که صنوبر نام عام همة 
درختان همیشه سبز و سوزنی برگ )بجز سرو( است که شامل انواع مختلفی از درختان کاج می شود و 
دارای میوة مخروطی و دراز است که از درخت بر زمین نمی افتد. از نظر این فرهنگ ها، اطلاق صنوبر 

به تبریزی و سفیدار غلط است.
در نقطة مقابل، فرهنگ بزرگ سخن هیچ ذکری از درختان سوزنی برگ نکرده است و صنوبر 

را فقط معادل تبریزی که درختی پهن برگ به شمار می رود، آورده است.
هر سه فرهنگ نیز برای اثبات تعاریف خود، شواهدی آورده اند.

دایرةالمعارف فارسی نیز صنوبر را نام مشترک چند نوع درخت، اعم از سوزنی برگ و پهن برگ 
دانسته است.

در شرح غزلیات سعدی از کاظم برگ نیسی، صنوبر فقط درختی همیشه سبز و زینتی معرفی 
شده است که صدها درخت با این دو ویژگی وجود دارد. 

در شرح شوق هم صنوبر درختی از جنس Abies یعنی نرَّاد معرفی شده که درختی سوزنی برگ 
است.

بنا بر کتاب جنگل ها، درختان و درختچه های ایران، صنوبر حتی در متون قدیمی و شعر 
شاعران نیز به معنای امروزین، یعنی درختی پهن برگ با برگ های قلبی شکل، بوده است.

همچنان که مشاهده می شود، توضیحات پیش گفته در فرهنگ ها و متون گوناگون ادبی و حتی 
ابهام خواننده می افزاید و شخص نمی تواند  بر  بلکه  نیست،  تنها روشن کننده  نه  درخت شناختی، 

به درستی دریابد مقصود از صنوبر در شعر فارسی چه درختی است.
برای آنکه تصویری کمابیش واضح از مفهوم صنوبر در شعر فارسی به دست آید، باید تا حد امکان 
تمام شعرهای تاریخ ادب فارسی بررسی شود. فقط با این کار و از کنار هم چیدن تعاریف استخراج شده 

از همة شعرها می توان خصوصیات گفته شده برای صنوبر را جمع آوری کرد و به نتیجه رسید.
پس از این کار و با عنایت به صدها مورد از کاربرد واژة صنوبر در شعر شاعرانِ قرن های مختلف، 

ویژگی های زیر برای درخت صنوبر روشن می شود:
1ـ بلند و زیبا با تنة مستقیم 

متداول ترین کاربرد درخت صنوبر در شعر فارسی، تشبیه قد و بالای موزونِ معشوق به آن است. از 
این تشبیه معلوم می شود صنوبر درختی بلند و زیبا و با تنة مستقیم و غیرمُعْوَج است و در مجموع 

قامتی استوار و جذاب دارد.
سه خورشیدرخ را چو باغ بهشت/ که مُوبَد چُن ایشان صنوبر نکشت )فردوسی، 1366: 102/1(.

ز بهر دوستی بالای معشوق/ پرستد سایة سرو و صنوبر )فرخی سیستانی، 1335: 60(.
ستاره و صنوبر همی خواندم او را/ به رخسار و بالای زیبا و درخور )فرخی سیستانی، 1335: 147(.
هرگز بود به شوخی چشم تو عَبْهَری/ یا راست تر ز قد تو باشد صنوبری )خاقانی، 1382: 682(.

صنوبرستونی ز پنجاه رَش/ به پیراستن یافته پرورش )نظامی، 1380: 84(.
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نه چمن شکوفه ای رُست چو روی دلسِتانت/ نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت )سعدی، 
.)85 :1380

گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشکفت/ یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست )سعدی، 1380: 108(
آن نه زلف است و بنُاگوش که روز است و شب است/ وان نه بالای صنوبر که درخت رطب است 

)سعدی، 1380: 110(.
خورشید زیر سایة زلف چو شام اوست/ طوبی غلام قد صنوبرخَرام اوست )سعدی، 1380: 146(.

با قامت بلند صنوبرخَرامشان/ سرو بلند و کاج به شوخی چمیده اند )سعدی، 1380: 366(.
در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش/ که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند )سعدی، 1380: 396(.
سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی/ می نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم )سعدی، 1380: 643(.

سرورفتاری صنوبرقامتی/ ماه رخساری ملایک منظری )سعدی، 1380: 835(.
به بالا صنوبر، به دیدن چو حور/ چو خورشیدش از چهره می تافت نور )سعدی، 1379: 49(.

درخت قد صنوبرخرام انسان را/ مدام رونق نوباوة جوانی نیست )سعدی، 1366: 891(.
بزم درآ و می بده رسم بهار نو بنه/ ای رخ تو چو گلشنی وی قد تو صنوبری )مولوی، 1371: 925(.

مستم ز دو لعل شکرت ای مهرو/ پستم ز قد صنوبرت ای مهرو )مولوی، 1371: 1578(.
حسن بالای چو سروش ز خَرامیدن و خواب/ طعنه بر قامت شمشاد و صنوبر زده بود )اوحدی 

مراغه ای، 1340: 204(.
زیب اگر آن است که بر قامت او دیدم باغ/ تهمتی بیهده بر سرو و صنوبر بسته است )دهلوی، 

امیرخسرو، 1361: 81(.
امیرخسرو،  )دهلوی،  از قد همچون صنوبرت  شکل صنوبرقد تو چون پدید شد/ بشکفت سرو 

.)107 :1361
چو دید آن قد و آن قامت صنوبر/ ز حیرت در چمن پایش به گل ماند )دهلوی، امیرخسرو، 1361: 170(.

گفتمش قد بلندت به صنوبر ماند/ گفت کاین دلشده را بین که چه کوته نظر است )خواجوی کرمانی، 
.)64 :1374

شاخ شمشادست یا سرو سَهی یا نارْوَن/ یا صنوبر یا بلای خلق یا بالای دوست )خواجوی کرمانی، 
.)86 :1374

هر کس که دید قامت آن سرو سیمتن/ ای بس که خاک پای صنوبر به دیده رفت )خواجوی کرمانی، 
.)109 :1374

قامتش را به صنوبر نتوان خواندن از آنکْ/ نسبت سرو خرامان به گیا نتوان کرد )خواجوی کرمانی، 
.)134 :1374

و آن رخ گلرنگ و قد چون صنوبر گوییا/ گلستانی بر فراز سرو سیمین کرده اند )خواجوی کرمانی، 
.)166 :1374

سرو سَهی که در چمن آزادیش کنند/ آزاد کردة قد همچون صنوبرش )خواجوی کرمانی، 1374: 252(.
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برو غلام صنوبرقدان شو ای خواجو/ که همچو سرو به آزادگی برآری نام )خواجوی کرمانی، 
.)284 :1374

ای رفیقان من از آن سرو صنوبرقامت/ به صفت راست نیاید که چه ها می شنوم )خواجوی کرمانی، 
.)311 :1374

2ـ سایه گستر
این درخت، سایة گسترده ای دارد که نشان دهندة ابعاد بزرگ و شاخ و برگ زیاد آن است.

هم آشیان عنقا در دامن ریاحین/ هم خوابگاه خورشید از سایة صنوبر )خاقانی، 1382: 192(.
ظِل صنوبر مثال گشت به مغرب نگون/ مهر ز مشرق نمود مهرة زر آشکار )خاقانی، 1382: 182(.

رُمح تو مار هژده سر پرچمش آفتاب طاس/ از بر ماه چارده سایه کند صنوبری )خاقانی، 1382: 423(.
3ـ همیشه سبز

شواهد شعری متعددی حاکی از آن است که صنوبر درختی همیشه سبز است و بر خلاف اغلب 
درختان، برگ هایش در پاییز و زمستان نمی ریزد. 

دل شکسته به دست آر کز ریاض جهان/ همیشه سبز صنوبر به اعتبار دل است )صائب، 1365: 843/2(.
پروای سرد و گرم خزان و بهار نیست/ آن را که همچو سرو و صنوبر قبا یکی ست )صائب، 1365: 

.)985/2
به آزادی توانگر شو که در ایام بی برگی/ همین سرو و صنوبر سبز در گلزار می ماند )صائب، دُرج 4(.

دلِ شکسته به دست آر با تهیدستی/ همیشه سبز و سرافراز چون صنوبر باش )صائب، دُرج 4(.
از پاس دل صنوبر سرسبزی ابد یافت/ گر پاس دل بداری ای بی وفا چه باشد )صائب، دُرج 4(.

4ـ نداشتن میوة خوراکی
صنوبرِ مذکور در شعرها، میوة خوراکی ندارد و بی ثمر است. 

دست دعاست حاصل آزادگان و بس/ صائب ثمر ز سرو و صنوبر طمع مدار )صائب، دُرج 4(.
صنوبروار اگر از میوة شیرین تهیدستی/ به روی تازه، دل ها را مسخر می توان کردن )صائب، دُرج 4(.

5ـ دارای میوه ای شبیه قلب
یکی دیگر از تشبیهات پرکاربرد دربارة صنوبر، شبیه دانستن یکی از اندام های این درخت به قلب 

است. از برخی شواهد برداشت می شود که این اندام، میوة درخت است.
دل که با چیزِ این جهان شد خویش/ دان که زان دل دلی نیاید بیش

دل که بر عقل مهتری دارد/ گُلِ شکل صنوبری دارد
اینْت غَبنی که یک رَمه جاهل/ خوانده شکل صنوبری را دل

اینکه دل نام کرده ای به مجاز/ رو به پیشِ سگانِ کوی انداز )سنایی، 1382: 222(.
هر روز باغ دل را رنگی دگر دهی/ اکنون نماند دل را شکل صنوبری )مولوی، 1371: 1099(.

دل صنوبریم همچو بید می لرزد/ ز بیم درد فراق تو ای صنوبر دل )خواجوی کرمانی، 1374: 274(.

دل صنوبریم همچو بید لرزان است/ ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست )حافظ، 1387: 84(.
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صنوبر با تهیدستی به دست آورد صد دل را/ تو بی پروا برون از عهدة یک دل نمی آیی )صائب، 
دُرج 4(.

ز بار دل چو صنوبر درین شکفته چمن/ نهفته در ته هر برگ شیونی ست مرا )صائب، 1364: 299/1(.
هر چه جز آزادگی، بار است بر آزادگان/ چُون صنوبر زیر بار یک جهان دل رفته است؟ )صائب، 

.)563/2 :1365
نیست چون سرو و صنوبر حاصلش جز بار دل/ در ریاض آفرینش هر کجا آزاده ای است )صائب، 

.)596/2 :1365
باددستی گر شود با خاطر آزاده جمع/ چون صنوبر می توان آورد چندین دل به دست )صائب، 

.)610/2 :1365
صائب این نالة زاری که صنوبر دارد/ از نسیم سحری نیست، که از بار دل است )صائب، 1365: 

 .)735/2
یک دل به جان رساند من دردمند را/ از بار دل چه ها به صنوبر گذشته است )صائب، 1365: 965/2(.

من به چندین دستگاه از دست یک دل عاجزم/ چُون صنوبر با تهیدستی به صد دل می رسد؟ 
)صائب، دُرج 4(.

نیند آزادگان غافل ز احوال گران باران/ ثمر سرو و صنوبر غیر بار دل نمی دارد )صائب، دُرج 4(.
6ـ دارای میوه ای مانند مروارید 

بر پایة شعری از انوری ابَیوَردی، خوشة پروین )ثریا( به برَ و ثمر و میوة این درخت که از جنس 
مروارید باشد تشبیه شده است. 

به شاخ ثور بر، شکل ثریا/ چو مرواریدگون بار صنوبر )انوری ابیوردی، 1364: 109(.
7ـ میوه اش حالت شکسته دارد

بنا بر برخی توصیفات، میوة صنوبر حالت شکسته دارد و دلِ شکسته به آن تشبیه شده است.
یک دل به جان رساند من دردمند را/ با صد دل شکسته صنوبر چه می کند )صائب، دُرج 4(.

دل شکسته به دست آر با تهیدستی/ همیشه سبز و سرافراز چون صنوبر باش )صائب، دُرج 4(.
قدش نورُسته چون سرو و صنوبر، بار او پیکان/ دلم بار صنوبر، زخم صد پیکان درو پیدا )میلی 

مشهدی، 1383: 45(.
تنش رخنه رخنه چو زنبورخانه/ دلش پاره پاره چو بار صنوبر )میلی مشهدی، 1383: 231(.

8ـ میوه اش مغزدار است
ویژگی دیگری که برای صنوبر ذکر شده، مغزدار بودن میوة آن است.

هر که زیر بار دل ها صبر کرد/ چون صنوبر از اولوالالباب شد )صائب، دُرج 4(.
9ـ میوه اش با تکاندن نمی افتد

به گفتة صائب تبریزی، میوة صنوبر با تکان دادن )افشاندن( به زمین نمی افتد؛ مگر آنکه از دیدن 
شکوه معشوقی بهتر و زیباتر از خود باشد!
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مشکل است از مردم آزاده دل برداشتن/ از صنوبر کی به افشاندن فتد دل بر زمین؟ )صائب، دُرج 4(.

ز بار دل به لرزیدن صنوبر را سبک سازد/ اگر در بوستان در جلوه آید سرو بالایش )صائب، دُرج 4(.
10ـ دارای تنة سفید و سیمین

در مواردی، تن سفید و سیمین به تنة صنوبر تشبیه شده است.
ندانستم من ای سیمین صنوبر/ که گردد روز چونین زود زایل )منوچهری، 1338: 54(. 

بر آن گلیم سیاهم حسد همی آید/ که هست در بر سیمین چون صنوبر او )سعدی، 1366: 833(.
گر کسی سرو شنیده ست که رفته ست این است/ یا صنوبر که بنُاگوش و برش سیمین است 

)سعدی، 1380: 136(.
11ـ در کوههای غزنین می رویید

یکی از اساسی ترین اطلاعات برای شناسایی صنوبر، شعری از عنصری در مدح سلطان محمود غزنوی 
است. بر اساس بیت زیر از آن شعر، کو ههای شهر غزنین )غزنی( پوشیده از صنوبر بود و شاه غزنوی، 

با چوب این درختان دشمنان خود را به دار می کشید.
به غزنی کشد بر صنوبر عدو را/ از آن خیزد از کوه غزنی صنوبر )عنصری، 1363: 43(.

12ـ رویش در کنار آب
از منظر  از تعدادی از شواهد معلوم می شود که این درخت در کنار جوی و رود می روید. یعنی 

گیاه شناختی، درختی نم پسند است.
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سَمَن/ راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار )منوچهری، 1338: 30(.
بر جوی های خشک به امید عدل او/ اکنون همی صنوبر کارند و نارون )فرخی سیستانی، 1335: 332(.
خوش آمد قامتش در چشم خواجو/ صنوبر خوش بود بر جویباران )خواجوی کرمانی، 1374: 336(.

در این بستان به پای هر صنوبر جویی از چشمم/ روان از حسرت بالای آن سرو روانستی )هاتف 
اصفهانی، 1347: 89(.

13ـ کاشت در داخل و مرز باغ
صنوبر درختی باغی محسوب و در داخل و یا مرز باغ ها کاشته می شد. کاشت درخت در مرز باغ، 

نقش بادگیر هم دارد و درختان داخل باغ را از باد شدید مصون می کند.
همی تا به بالای معشوق ماند/ به باغ اندرون برکشیده صنوبر )فرخی سیستانی، 1335: 85(.

شهری که درو نیست جز از فضل منالی/ باغی که درو نیست جز از عقل صنوبر )ناصرخسرو، 
.)234 :1373

بسته است صف ز سرو و صنوبر حریم باغ/ تا اقتدا به قامت آن دلربا کند )صائب، دُرج 4(.

شناسایی گونه
با بررسی تمام شواهد شعری در زبان فارسی معلوم می شود که ویژگی های گفته شده برای صنوبر، فقط 
با یک گونة درختی خاص انطباق ندارد، بلکه با چند گونة سوزنی برگ و چند گونة پهن برگ تطابق دارد. 
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 )Pinaceae( در بسیاری از شواهد شعری، مقصود از صنوبر، گونه ای سوزنی برگ از تیرة کاجیان
و آن هم از دو سَردة کاج )Pinus( و یا نوئل )Picea( است. در بقیة موارد، مراد از صنوبر، گونه ای 
درخت پهن برگ از سَرده یا جنس صنوبر )Populus( است. در دهه های اخیر در تمام منابع مهم 
گیاه شناختی و درخت شناختی و همچنین قوانین و مقررات منابع طبیعی، صنوبر فقط معادل سردة 

Populus معرفی می شود.
این احتمال هم وجود دارد که برخی از شاعران، بدون اینکه صنوبر را به خوبی بشناسند، در 
اشعار خود از این واژه استفاده می کردند. همچنان که آهوی خُتَن که فراوان در شعر فارسی آمده، در 
ایران و حتی مرزهای قدیم ایران زیست نمی کند و جانوری ناآشنا برای چشم مردم ایران بود و فقط 
وصف آن را در کتب دیده و یا از دهان دیگران شنیده بودند و بر همین اساس در شعر به کار می بردند. 
ویژگی های گفته شده برای درخت صنوبر در اشعار، گاه با یکدیگر تضاد هم دارد و به همین 
دلیل نمی توان پذیرفت کسی برای مثال، درخت کاج گریان/کاج زیبا را با سفیدار که ظاهرشان 
خیلی با هم فرق دارد و فقط هر دو خوش قواره هستند، اشتباه بگیرد. بنابراین مجموعه ای از سهو 
مردم و شاعران و نامگذاری های متفاوت در هر منطقه و همچنین مشترکات لفظی و مسائلی 
از این دست موجب شده است که در تاریخ ادب فارسی، صنوبر به چند گونة درختیِ مختلف 

اطلاق شود.

جنگل کاج زیبا/کاج گریان در پاکستان
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از مجموع توصیفات پیش گفته در شواهد شعری دربارة درخت صنوبر، دو برداشت می شود: 
1ـ بر اساس برخی شواهد، صنوبر درختی است بلند و زیبا با تنة مستقیم، سایه گستر، همیشه سبز، 
بدون میوة خوراکی، دارای میوه ای شبیه قلب، با میوه ای که حالت شکسته دارد، میوه اش مغزدار 

است، میوه اش با تکاندن نمی افتد.
این ویژگی ها، با گونه هایی از خانوادة کاج یا تیرة کاجیان )Pinaceae( منطبق است. کاجیان 
تیره ای از بازدانگان هستند که برگ های سوزنی و مخروط های درشت د ارند. البته آنچه در اشعار به 
نام میوه گفته شده است، به تعبیر دقیقِ گیاه شناختی، مخروط ماده )Cone/strobilus( یا گُل آذین 
است )نکـ: دیانت نژاد و همکاران، 1368: 881( که فلس هایش بعد از رسیدنِ مخروط، باز می شود و دانه 

یا بذر درخت از آن خارج می شود.
در ایران با مرزهای کنونی، کاج و نوئلِ بومی وجود ندارد و گونه های موجود، از خارج وارد و 
کاشته شده است. ولی در افغانستان، که جزئی از خراسان بزرگ و زیستگاه نسل های اول شاعران 
بزرگ فارسی بود، گونه های بومی کاج می روید. در این کشور و در بازة ارتفاعی 2900تا3300 متر، 

هیچ درختی جز مخروطیان وجود ندارد. 
»حضرتْ حسین خاورین«، کارشناس جنگل افغان در مقاله ای، درختان سردة صنوبر و سردة 
کاج ولایت غزنی را چنین آورده است )Khaurin, 2003: 24؛ مظفریان، 1377: ذیل نام های علمی(: 

توضیحنام علمینام فارسیشکل برگ

گونه ای غیر بومی Pinus halepensisکاج حَلَبسوزنی برگ

در ایران

پهن  برگ

گونه ای بومی در ایرانPopulus albaسفیدار، کبوده، سپیدار

گونه ای غیر بومیPopulus ciliataـــ

در ایران

گونه ای بومی در ایرانPopulus nigraتبریزی، شالکَ

به دلیل کوچک بودن مساحت اغلب ولایات افغانستان، در جست وجو برای یافتن درختانی با 
خصوصیات پیش گفته در غزنین، باید به درختانی که در ولایات همسایة غزنین می رویند هم توجه 
کرد. به خصوص آنکه پس از گذشت هزار سال از سرودن این شعر، محدودة رویشی درختان ممکن 
است تغییراتی کرده باشد. از جمله اینکه کاج حلب گونه ای است که در اطراف دریای مدیترانه می روید 
و گویا به صورت وارداتی در افغانستان کاشته شده است. بنابراین در قرون گذشته در این کشور وجود 
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نداشت. گونة Populus ciliata نیز در ایران و 
افغانستان غیر بومی است.

با توجه به موارد مزبور، درختان سوزنی برگ 
زیر کمابیش دارای خصوصیات گفته شده در 
شعرها هستند و در حوزة جغرافیایی ایران قدیم 

می رویند: 
 .)Picea smithiana( ازمیتیانا نوئلِ  1ـ1ـ 
گونـه ای درخت سوزنی بـرگ که در افغانسـتان 
 و در ولایت هـای خـوسـت و پکَتیـا می رویـد
Encyclopædia Iranica, AFGHANI�(
STAN xiii. FORESTS AND FOR�

 .)ESTRY; Khaurin, 2003
Pinus wal�( 1-2- کاج زیبا/کاج گریان

افغانستان و  lichiana(. سوزنی برگی که در 
در ولایات ننَْگَرهار و کُنَر و لغَمان و خوست 
 Encyclopædia Iranica,( و پکَتیا می روید
 AFGHANISTAN xiii. FORESTS
.)AND FORESTRY; Khaurin, 2003

یک دل به جان رساند من دردمند را
با صد دل شکسته صنوبر چه می کند 

)صائب، دُرج 4(.
چون درخت صنوبر بنا بر شعر عنصری در 
کو ههای غزنین در کشور افغانستان می رویید، 
شاید کاج زیبا یا کاج گریان که درختی زیبا 
با شاخه های گسترده و برگ های آویزان است 
)مظفریان، 1383: 563( از مصادیق آن باشد.

 Pinus Eldarica( الِدار  کاج  1ـ3ـ 
و  است  گرجستان  بومی   .)Medw. 1902
برای شاعران قفقاز، از جمله نظامی و خاقانی، 
آشناتر بوده است. این کاج چند قرن قبل و 

)Picea smithiana( نوئلِ ازمیتیانا

مخروط های باز شدة کاج زیبا
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گویا در زمان صفویان به ایران آورده و در مناطق مختلف کاشته شده است )ثابتی، 1382: 512(.
1ـ4ـ کاج چِلغُوزه )Pinus gerardiana(. از درختان بومی شرق افغانستان و شمال شرقی 
پاکستان و منطقة هیمالیا. بذر آن خوراکی است و در برخی از منابع، چلغوزه از محصولات مهم 
غزنین شمرده شده و از جمله در کتاب روضات الجنات فی اوصاف مدینـ﹤ هرات که در قرن نهم 
هجری قمری تألیف شده آمده است: از غزنین حالا چلغوزه و پودنه به ممالک می برند )اسَفِزاری، 

.)365/1 :1338
اما اگر صنوبر را کاج چلغوزه بدانیم، خالی از اشکال نیست، زیرا برخی از اشعار صراحت دارد 
که صنوبر میوة خوراکی ندارد. ولی با توجه به اطلاق صنوبر به چند گونة مختلف، می توان فرض کرد 

مراد از صنوبر در برخی از اشعار ممکن است کاج چلغوزه که بذر خوراکی دارد باشد.
2ـ بر مبنای پاره ای دیگر از شواهد، که مشترکاتی هم با مورد اول دارد، صنوبر درختی بلند و زیبا با 
تنة مستقیم، سایه گستر، بدون میوة خوراکی، دارای میوه ای مانند مروارید، دارای تنة سفید و سیمین 

است که در کنار آب می روید و مناسب کاشت در داخل و مرز باغ است.
این توصیفات، با درختان سَرده یا جنس صنوبر )Populus( انطباق دارد که برگ های قلبی شکل 

آن به باد حساس است و مانند برگ بید حتی با نسیم به لرزش درمی آید.  
کاظم برگ نیسی در توضیح »صنوبرخَرام« در غزلی از سعدی نوشته است: آن که مانند درخت 

سفیدار
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صنوبر می خَرامد. مراد از »خَرامیدن درخت صنوبر« حرکت نرم شاخه ها و برگ های آن در اثر وزش 
نسیم است، و مراد از »صنوبرخرامی قد و بالای معشوق«، لرزش های نرم و دلربای اندام لطیف او به 

هنگام راه رفتن است )سعدی، 1380: 146(.
شاید بتوان صنوبر را در این بیت حافظ هم منطبق با درختان سردة Populus یعنی پهن برگ 
دانست: دل صنوبریم همچو بید لرزان است/ ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست )حافظ، 1387: 
84(. که در این صورت معنی مصراع اول چنین می شود: دل من که به شکل برگ صنوبر است، مانند 

برگ بید می لرزد )همچنین نکـ: ثابتی، 1382: 17(.
در شعری از عبید زاکانی که به وصف باغ و بوستان در بهار پرداخته، این بیت آمده است: 

صنوبر چون عروسان پرنیان پوش/ چمن را شاهدی چون گل در آغوش )عبید زاکانی، 1342: 133(.
سردة  با  بهار،  فصل  در  صنوبر  پوشش  برای  حریر(  بدل:  )نسخة  »پرنیان«  صفت   استعمال 
Populus سازگار است زیرا سرده های کاج )Pinus( و نوئل )Picea(، همیشه سبز هستند و در بهار 

و غیر بهار برگ دارند.
از بین گونه های سَرده یا جنس Populus، درختان زیر کمابیش دارای خصوصیات پیش گفته 
:)826 هستند و در حوزة جغرافیایی ایران قدیم می رویند )ثابتی، 1382: 539ـ529؛ مظفریان، 1383: 820 ـ

2ـ1ـ سفیدار )Populus alba L. 1753(. درختی پهن برگ با پوست تنة صاف به رنگ روشن 
تا سفید که در درختان کهنسال، تیره رنگ می شود )ثابتی، 1382: 530(.

نقشة پراکنش جغرافیایی سفیدار
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تبریزی

ثمرش مانند مروارید است: 
به شاخ ثور بر، شکل ثریا

چو مرواریدگون بار صنوبر  
)انوری، 1364: 109(.

تنه اش سیمین است: گر کسی سرو شنیده ست 
که رفته ست این است

یا صنوبر که بنُاگوش و برش سیمین است  
)سعدی، 1380: 136(.
 Populua euphratica( پدَه  2ـ2ـ 
Oliv. 1807(. درختی پهن برگ که بومی شرق 
و آسیای مرکزی و جنوب غربی است. در مناطق 
مختلف ایران در کنار نهرها و رودها دیده می شود 

)ثابتی، 1382: 536(.
 Populus nigra( تبریزی/شالکَ  3ـ2ـ 
مناطق  در  که  پهن برگ  درختی   .)L 1753
استپی و در کنار نهرها و جویبارها به صورت 

خودرو دیده می شود )ثابتی، 1382: 539(.

نتیجه گیری
ویژگی های گفته شده برای درخت صنوبر در اشعار فارسی، جمع پذیر نیست و بر یک گونه و حتی 
بر چند گونة شبیه به هم انطباق ندارد. بلکه بنا بر تقسیم بندی در منابع گیاه شناختی فعلی، بر چند 

گونه از جنس های نوئل )Picea( و کاج )Pinus( و صنوبر )Populus( منطبق است. 
می توان گفت مقصود از صنوبر در شعر فارسی، در اغلب موارد یکی از گونه های زیر است: 

)Picea smithiana( نوئلِ ازمیتیانا
)Pinus wallichiana( کاج زیبا/کاج گریان

)Pinus Eldarica Medw. 1902( کاج الِدار
)Pinus gerardiana( کاج چِلغُوزه

)Populus alba L. 1753( سفیدار
)Populua euphratica Oliv. 1807( پدَه
)Populus nigra L 1753( َتبریزی/شالک
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گفتنی است به احتمال قوی، آن درخت صنوبر که معبود اصحاب الرَّس بود )نکـ: متن شریف و 
 )Pinus( و کاج )Picea( گونه ای از جنس های نوئل )تفسیر آیة 38 سورة فرقان و آیة 12 سورة قرآن
و نه از جنس صنوبر )Populus( بود؛ زیرا منطقة قفقاز که جای باش این قوم ذکر شده، رویشگاه 
گونه هایی چند از درختان همیشه سبز و سوزنی برگ است و چنین درختانی به نسبت پهن برگان، 

جذابیت ظاهری بیشتری برای پرستیده شدن دارند.
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